این توحش انتخابات بردار نیست! 

"ایران همچنان به شدت به محدود کردن آزادی‌ها، حصر و حبس فعالان، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، قطع عضو و شلاق در ملا عام، اعدام، از جمله اعدام نوجوانان، ادامه می‌دهد ... مقام‌های ایرانی به  ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تشکیل تجمعات  ادامه داده، شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کرده، نشریات را توقیف یا تعطیل و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را بازداشت و زندانی کرده‌اند..."

از گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل

واقعیات دردناکی که هر سال در گزارش سالیانه عفو بین الملل بیان میشود ، واقعیات هر روزه زندگی مردم در ایران و موضوع اعتراض و مبارزه هر روزه آنان است. اما امسال انتشار این گزارش در آستانه معرکه انتخابات افشاگر تلاش شیادانی نیز هست که میخواهند با مقایسه بد و بدتر مردم را بپای صندوق رای بکشانند. بر متن اعدام و زندان و شکنجه و نفی و سرکوب هر نوع آزادی عقیده و بیان و قلم و تجمع بازی انتخاباتی براه انداخته اند تا به رژیم اعدام و قصاص وشلاق و تحجر و قساوت اسلامی مشروعیت بدهند. و عده ای اصلاح طلب درون و بیرون حکومتی هم معرکه گرفته اند که "رای بدهید تا رای نیاورند"! کل این رژیم نباید رای بیاورد! این شارلاتانهای باصطلاح "اصلاح طلب" خود شریک جرم "برادران اصولگرا" یشان و از سازمان دهندگان و بنیانگذاران همه جنایات و فساد و تحجر و ارتجاعی هستند که  جمهوری اسلامی نامیده میشود!   

در بخشی از گزارش عفو بین المل به صدور احکام قصاص در سال گذشته از جمله صدها مورد شلاق در شیراز، قطع انگشتان دو مرد در مشهد و کور کردن فرد دیگری در کرج اشاره شده است. و این البته خبر تازه ای نیست. موارد متعدد قصاص و شلاق و نقص عضو  بخشی از گزارش هر ساله عفو بین الملل بوده است. جمهوری اسلامی از بدو بقدرت رسیدن با شمشیر قصاص و اعدام و تعزیر و شلاق بجان جامعه افتاده است و همه دار و دسته های حکومتی در انجام این جنایت شریک هستند. رای به هر جناحی از این حکومت مهر تایید بر توحشی است که کل این حکومت بر جامعه تحمیل کرده است. این توحش انتخابات بردار نیست! خواست و رای مردم خلاصی از شر کل نظامی است که بر پایه این توحش و جنایت قرون وسطائی بنا شده است. 

اعدام تمام مردان یک روستا و هراس از انتقام! 

"ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود."
معاون روحانی در امور زنان و خانواده

این سخنان ظاهرا در ضرورت حمایت از خانواده اعدامی ها بیان شده بی آنکه در مورد فاجعه اصلی یعنی اعدام همه مردان یک روستا حرفی داشته باشد! از نظر دولت روحانی و کل مقامات جمهوری اسلامی قتل عام مردان یک روستا امری عادی است که تنها از نقطه نظر وضعیت بازماندگان قابل بحث است! همه مردان یک روستا را اعدام کرده اند و حالا برای بازماندگانشان اشک تمساح میریزند. این شیوه مرضیه حکومت تدبیر و امید و همه اصلاح طلبان حکومتی در ایران است. اصلاح طلبانی که امرشان توجیه و پرده پوشی جنایت در لفافه ای از لفاظی های تهوع آورست.  

در فیلم معروف" زندگی برایان " که در آن داستان زندگی مسیح و کل انجیل و مسیحیت به زبان طنز به نقد کشیده شده صحنه ای وجود دارد که وصف حال اصلاح طلبان جمهوری اسلامی است. در صف محکومینی که بسوی قتلگاه خود روان هستند یک مقام "لیبرال" حکومت رم با لبخند از قربانیان میپرسد که چه نوع صلیبی را انتخاب میکنند! حالا حکایت دولت تدبیر و امید است. رکورد اعدام در دنیا را شکسته اند، کل مردان یک روستا را اعدام کرده اند و بعد سنگ حمایت از خانواده اعدامیان را به سینه میزنند! مردان را اعدام کرده اند و با لبخند به سراغ خانواه هایشان میروند! آنهم از ترس اینکه نکند فرزندان "بخواهند انتفام پدران خود را بگیرند"! این اصلاح طلبی نیست، ترس از انقلاب است. ترس از "انتقام" بازماندگان اعدامی ها است.  

 این ترفندها دیگر دردی از حکومت دوا نمیکند. نه تنها خانواده اعدامیها بلکه کل مردم ایران خواهان خلاصی از شر حکومت صدهزار اعدام  هستند. در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی مردم ایران مقامات حکومتی را بخاطر جنایاتشان از جمله اعدام هزاران نفر بیگناه در تابستان ٦٧ و قتل عام مردان یک روستا به محاکمه خواهند کشید، اما کسی را اعدام نخواهند کرد. اعدام قتل عمد دولتی است. پایان عمرحکومت رکورد دار اعدام، نقطه پایان قتل عمد دولتی در ایران نیز خواهد بود. 

جهان ۲۵ سال پس از جنگ خلیج
آسوشیتد پرس در گزارشی تحت عنوان "پژواک جنگ در خاورمیانه ادامه دارد" به بررسی نتایج و عواقب جنگ اول خلیج در سال ۱۹۹۱ پرداخته است. در این گزارش جنگ خلیج  چنین ارزیابی  میشود: 

 "آمریکا توانست نیرویی مرکب از ارتش کشورهای ائتلاف تشکیل دهد، سازمان ملل متحد با تصویب چند قطعنامه از عملیات آمریکا حمایت کرد و درست همزمان با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی قدرت خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان به نمایش گذاشت."
اما در خاورمیانه امروز نشان چندانی از این نمایش قدرت نمیتوان یافت. درهمین گزارش آمده است "۲۵ سال پس از اولین دخالت نظامی آمریکا، اکنون نظامیان آن کشور در گوشه و کنار عراق و سوریه با  گروه «دولت اسلامی» که از دل القاعده سر برآورده است، می‌جنگند، و همزمان با تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود، حکومت‌های عرب متحد آمریکا در جنگ اول خلیج فارس، در خاک خود و یا خارج از کشور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر جنگند.

در مجموع آمریکا در کلاف پیچیده‌ای گرفتار شده که در سال ۱۹۹۱ امیدوار بود بتواند از آن پرهیز کند."

این کلاف پیچیده نتیجه اشتباه محاسبه هیات حاکمه آمریکا و یا تندرویهای دولت بوش و یا نئوکان های نیست، بلکه نتیجه  بحران همه جانبه ای است که گریبان بورژوازی غرب و بورژواز ی منطقه را گرفته است. ۲۵ سال پس از فروریزی دیوار برلین، دیوار سرمایه داری بازار آزاد نیز با فروپاشی وال استریت، جنبش اشغال در غرب و انقلابات بهار عرب در شرق فروریخته است. بقول کیسنیجر سقوط حسنی مبارک  فروپاشی دیوار برلین غرب بود. امروز این درماندگی سرمایه داری بازار آزاد نه تنها در کلاف سردرگم خاورمیانه بلکه در خود غرب و رویگردانی مردم  آمریکا و یونان و انگلیس و اسپانیا و غیره از سیستم حکومتی و احزاب سنتی و اصلی بورژوازی در این کشورها خود را بروشنی به نمایش میگذارد. 
یک نمود دیگر این بحران بن بست سرمایه داری جهانی سربلند کردن نیروها و دولتهای اسلامی در خاورمیانه است. جنگ و کشاکش بین جمهوری اسلامی و ترکیه و "حکومت‌های عرب متحد آمریکا در جنگ اول خلیج فارس" خود نتیجه خاورمیانه به هم ریخته و خلاء قدرتی است که نافرجامی استراتژی هژمونی طلبانه آمریکا در منطقه ایجاد کرده است. اما توده مردم جهان  در برابر جنگ و نکبتی که دولتهای غربی و روسیه - که  اکنون خود عضوی از کمپ سرمایه داری بازار آزاد و یک مدعی ابر قدرتی در این کمپ است- بر خاورمیانه حاکم کرده و هیولای اسلامی ای که سرمایه داری جهانی از قفس آزاد کرده است ساکت ننشسته اند. 

آنچه در گزارش آسوشیتد پرس غایب است این واقعیت است که نمایش قدرت دولت آمریکا بر خرابه های دیوار برلین امروز،  جای خود را به سربلند کردن امواج اعتراضی علیه فاتحین جنگ سرد و  بنیادهای سرمایه داری بازار آزاد و علیه دولتها و نیروهای اسلامی در شرق و در غرب داده است. در تاریخ دو دهه اخیر جهان  نه تنها جنبش نود و نه درصدیها در غرب و انقلابات موسوم به بهار عرب، بلکه برآمد انقلابی مردم ایران در سال ۸۸، مقاومت پیروزمندانه مردم کوبانی در برابر داعش، اعتراضات مردم ترکیه علیه دولت اردوغان، اعتراضات مردم عراق علیه نیروهای سنی و شیعه و در دفاع از سکولاریسم و جامعه مدنی، شکل گرفتن یک حرکت اعتراضی و مدرن زنان و جوانان سکولار در افغانستان، جنبش ضد مذهبی چارلی ابدو، مطرح و محبوب شدن احزاب و سیاستمداران منتقد ریاضت کشی اقتصادی و سلطه یک درصدیها در جوامع غربی، بسیج مردم اروپا در حمایت از پناهندگان از کشورهای اسلامزده و غیره را نیز باید ثبت کرد. همه اینها نمودها و برآمدهائی از جنبش اعتراضی عمیقی است که در بطن جهان امروز در جریان است. این حرکت عمیق و گسترده جهانی است که نهایتا میتواند و باید گره از "کلاف سر درگم" دولت آمریکا بگشاید و بحران جهانی سرمایه را به نفع توده مردم جهان حل کند. 

